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  اعلام مرگ هنر

  1 ي جدید در دوره
  )هگل ـ نیجه(

  نیرّ طهوري: ي  نوشته
ي گذشته ، به بررسـی شـرایط و عـواملی     بخش نخست این مقاله در شماره

پایـان  «اختصاص داشت که سبب گردید هگل نظریه ي معروف خود را در بـاب  
ظهـور  ،  درني دکارت به عنوان مؤسس تفکـر م ـ  در واقع اندیشه. ارائه کند» هنر

علم استتیک توسط بومگارتن به مثابه بنیـان شـناخت زیبـایی در تفکـر جدیـد ،      
گذار مبانی سـوبژکتیو در شـناخت هنـر و     ي استعلایی کانت به عنوان پایه فلسفه

ي نظري هنر  زیبایی و داوري اثر هنري ، و نیز هنر رمانتیک به مثابه تولد فرضیه
ي خود را بر آنها اسـتوار کـرد و در نظـام     د فلسفههایی بودند که هگل بنیا   شالوده

  . ي هنر را پایان یافته اعلام نمود دیالکتیکی خود دوره
در این شماره به بررسی آرائ هگل و نیچه به عنوان دو فیلسوفی که از پایان 

پردازیم و در شماره ي بعـد ، آرائ   اند ، می هنر یا به عبارتی مرگ آن سخن گفته
  2.را در این باب بررسی خواهیم کرد مارتین هایدگر

  

                                                
 
Asurvey on 
Declaration Death Of Art 
In the modern Age 
Nayer Tahoori 
In the last issue , the Circumstances were studied through 
which Hegel – the idealist German Philosopher – came to 
the point to declare the end of Art . 
Now in the present article , the system of Hegels philosophy 
is reviewed to find out the causes which led him to declare 
end of capacity of art to be a companion with the Geist. 
His claim is that the romantic concentration on inwardness 
and subjectivity has led to a condition in which art is no 
longer deter – mined by and specific content: rather ,the 
artists themselves have been liberated through criticism and 
reflection , and now they are radically free in their choice of 
styles and themes. 
Then after the essay proceeds to the parn doxical ideas of 
Nietzsche about art. 
During the first Period of his philosophical life , he called art 
as the mere way for con frontation with the meaninglessness 
of the moden life  . 

In the Birth of Tragedy he sees art as , literally , a life – 
saving activity , our only salvation from nausea and sui-cide. 
But in Human , All – Too – Human , He Knew art as lie and 
fraun. Therefore he espressed that there is no way for art 
except diminishing . In addition , he sees art as useless , 
hostile even , to the promotion of life. 

 In his view , art is the opiate of the neurotic. Thandfully 
Howevery , concludes Nietzsche , we are moving in to apost 
– artis tic culture  . 

We live in the evening twitight of art: the scientific man is 
the further evolution of the artistic. 

  از همان نشریه 2

  اعلام مرگ هنر: هگل 
،  آلیست آلمانی پـس از کانـت   ترین فیلسوف ایده هگل بزرگ

که خود دوستدار هنر و در پی یادگیري آن بود ، در سلسله درس 
در  1827ـ30گفتارهاي خود درباره زیباشناسی در فاصله سالهاي 

ر بعضـی از مفسـران بـه    آن چه را کـه بـه تعبی ـ  ،  دانشگاه برلین
اعلام داشت و هنـر را فاقـد توانـایی    ،  معروف شده» مرگ هنر«

لازم براي برآوردن نیازهاي والاي روح خواند ، چـه اندیشـه بـه    
اي صعود کرده است که هنر به دلیل از دسـت دادن تـوان     مرحله
یـا  » ي وصـول مطلـق   طریقـه «تواند والاتـرین   دیگر نمی،  خود

ت را در اختیـار عقـل قـرار دهـد ، و اینـک در      دستیابی به حقیق ـ
در نتیجه هنـر  . برترین صورت خود چیزي متعلق به گذشته است

  :به علم هنر و موضوعی براي علم تبدیل شده است 
آیین مـذهبی  ،  اصولاً روح در دنیاي امروز یا به عبارت دیگر

اي که در آن آثار هنري والاترین طریقه  یا نیروي عقل از مرحله
  . در گذشته اسـت،  ول مطـلق بودندوص

دیگر روش خاص آفرینش هنر و خود آثار هنـري در مقـامی   
مـا از  . نیازهاي والاي ما را برآورده کننـد » بتوانندن«نیستند که 

... ایـم   این که آثار هنري را مانند خدایان ستایش کنـیم گذشـته  
اسـت   و واقعیت این... اند  غور و اندیشه بر هنر زیبا پیشی جسته

سازد که پیشینیان  که هنر دیگر آن انتظارات روح را برآورده نمی
  .یافتند جستند و آنها را تنها در هنر می میآن  و گذشتگان در

ارضایی که دست کـم از دیـدگاه مـذهبی بـا هنـر در پیونـد       
هـاي   روزهاي طلایی هنـر یونـان باسـتان و پایانـه    . نزدیک بود

زمان ما به حکـم نـاموس عـام    ... اند  هاي میان سپري شده سده
هنـر ، امـروز مـا را بـه     ... مسـاعد نیسـت   ،  خود براي رشد هنـر 

خواند و این بدان سبب است که هنـر را از   بررسی فکري فرا می
روسـت کـه نسـبت بـه چـه بـود آن       آن  بل از،  نو تحلیل کنیم

  .شناخت علمی به دست آوریم
مراه دین هنر به ه،  در نظام فلسفی منطقی دیالکتیکی هگل

زیـرا کـه خـدا ـ و     ،  تعلـق دارد » روح مطلق«به عالم ،  و فلسفه
انسان نیز به واسطه او ـ در خلال نظم ویژه این سه نوع فعالیت  

  .رسد ، سرانجام به آزادي خودآگاه در صلح با خویشتن می
توانـد برتـر از     بر خلاف نظر شلینگ ، به نظر هگل هنر نمـی 

مفهوم را به روشـنی بیـان کـرده    ین فلسفه باشد ، چون او خود ا
هنر براي برآورده ساختن نیـاز عـالی روح ، متوقـف    «: است که 

  .اي کمتر عقلی و خودآگاه تعلق داشته است چه به دوره» شده
انـد اگـر حقـایق مـورد      فایده تخیلی بیهاي  از این رو صورت

هنـر دیگـر   . اشاره آنها ، در صورت دیگري بهتر قابل بیان باشـد 
چنـان کـه بـراي    ،  مناسبی براي مرتبه برتر ادراك نیستطریق 



هاي آغازین مقدمه بر زیباشناسی ، هگـل   در بخش. یونانیان بود
یابیم در عین حـال کـه     را در مقابل منتقدین هنر ، مدافع آن می

  .کند تأسف بر مرگ آن را رد می
نه فقـط  » هگل پدر تاریخ هنر بود«به گفته ارنست گامبریچ 

بلکـه از ایـن   ،  ن که به هنر نقشـی در تـاریخ بخشـید   به دلیل آ
جهت نیز که هنر را تا آن جا گسترش داد که آن را نشـر دهنـده   

بـر  . تصورات و بیان کننده حالات شـاخص ادراك معرفـی کـرد   
اسـت کـه توسـط    » مـرگ هنـر  «همین اساس او مسئول نظریه 

  .بیشتر مفسران هنر در قرن بیستم مورد بحث قرار گرفته است
ر بادي امر معلوم نیست مرگ هنر از عاملی داخلی در خـود  د

هنر سرچشمه گرفته یا از امري خارج از آن؟ از یکسو زمانه براي 
خود هنر است که این رشد هنر نامساعد است ولی از سوي دیگر 

شود ، زیـرا دیگـر انتظـارت روح را     اش پایان یافته تلقی می دوره
  . تواند برآورده کند نمی

دلیل تغییر خاصی در انسان ، هنر جهت اقناع او دیگـر  آیا به 
چیزي براي ارائه ندارد یا بنا بر دلایل دیگري از رشدي که بالقوه 
در آن موجود بوده ، باز مانده است؟ براي پی بـردن بـه تناقضـی    

بـالاترین کـنش   «که در نظریه هگل نسبت به هنـر بـه عنـوان    
اختار دستگاه فلسـفی او  وجود دارد ، ناگزیر از بررسی س» انسانی
  .هستیم

  فلسفه تاریخ ـ منطق دیالکتیک
مطابق دیدگاه هگل تاریخ بر اساس یک سیر تکاملی رو بـه  

. رود و هیچ گاه ساکن نیسـت  جلو و فرایندي همیشگی پیش می
. خواند می» فرایند دیالکتیکی«او خود ، این سیر تکاملی تاریخ را 

نطقـی خـودش بایـد از    گذاري هگل بـر دسـتگاه م   بر اساس نام
برابر » «آنتی تز«با » بر نهاده یا هماهنگی ساده» «تزد«مواجهه 

» با هم نهاده یا وضع مجـامع » «سنتز«به » نهاده یا وضع مقابل
  .رسید

شـود کـه    در این فرایند سنتز خود به تز جدیدي تبـدیل مـی  
آیـد و ایـن سـیر ادامـه      آنتی تز دیگري در مقابلش به وجود مـی 

مفهوم دیالکتیک کلید پی بردن بـه راز فراینـد تـاریخی    . یابد می
  .کند است که علت دگرگونی را در همه چیز توجیه می

اي معین و در جهـت هـدف و    این روند دائمی به سوي نقطه
در نقطـه  . رود مقصدي تکاملی براي ارتقـاي ذهـن ، پـیش مـی    

بـر  . شود جهـان در واقـع خـود اوسـت     پایانی آن ذهن متوجه می
ساس خود هگل از حیث فیلسوف بودن در مقام نقطه اوج همین ا

  .گیرد تارخی قرار می
بر همین اساس خود هگل از حیث فیلسـوف بـودن در مقـام    

اصل بنیادي که کـل  ،  از نظر هگل. یرد نقطه اوج تاریخ قرار می

کند عقل اسـت ، چنـان کـه خـود او آن را      اقعیت را توصیف می
  .فهمد می

دارد که عقـل و واقعیـت    ل اظهار میهگ،  مطابق همین باور
فقط عقل واقعی اسـت و تنهـا واقعیـت ،    : مستقیماً یکی هستند 

فهم واقعیت به معناي فهـم فراینـد   «بدین ترتیب . عقلانی است
در فراینـدي  » از خود بیگـانگی «و روح به دلیل » دگرگونی است

رسـد کـه همـان آزادي مطلـق      دیالکتیکی به معرفت مطلق مـی 
  .است

روح و «بنیادي در جهان طبیعت مادي و طبیعت روحـانی  امر 
دیـن یـا دانـش یـا     «و موضـوع آن نیـز   » سیر تکامل آن اسـت 
هـا کـه بـا     ترین ذات خدا به عنوان کامل» .هنرهاي متعین است

. شـود  نامیده می» مثال«ماهیت خود یکی است ، به زبان فلسفی 
ح انسان مثال به عنوان مجردترین صورت و به ویژه تجلی در رو

  .، همان آزادي انسانی یا اندیشه است
در این مسیر باید از طبیعت به مثابه ملق گذشت تا به مطلق 

و در طبیعـت از  » روح بالاتر از طبیعت است«روح رسید زیرا که 
خود بیگانه اسـت و فقـط بـا تجلـی در سـوژه در واقعیـت خـود        

  .یابد انعکاس می
مـال در همـین   سر امکان حرکت ارتقـایی روح بـه سـوي ک   

تنها سوژه است کـه از نیـروي شناسـایی    . دوگانگی ذاتی اوست
و چنان . دارد خود آگاه است و همین آگاهی او را به حرکت وا می

. شـود  چه شناخت از او سلب گردد ، از هستی خود نیز ساقط مـی 
شـود و   سوبژکتیو طـرح مـی  در شناخت » هست بودن« بنابراین 

بق عقـل انسـانی اسـت پـس     چون واقعیت همان شـناخت مطـا  
  .حقیقت ، ذهنی است

  سیر روح در فرایند رسیدن به عقل محض
چون انسان تنها موجود اندیشـنده و در نتیجـه آزاد اسـت ، و    

هر کار فقط تا جایی عینی است که موضـوع شناسـایی انسـان    «
و از آن جا که تعـالی روح در یگـانگی   » اصل کانتی» «واقع شود

هر قدر سوژه متعلـق خـود را بیشـتر بـه     عینیت و ذهنیت است ، 
تري از شعور به خود دسـت   صورت معنی درآورد ، به مرحله عالی

  .یابد می
و » اصـل دکـارتی  «حقیقت براي شعور مساوي با یقین است 

،  بـه یقـین   بریا دستیابی» جهان اراده همین شعور است«گویی 
گـذرد ، کـه     مـی » فاهمـه «ادراکن و «، » حس«عور از مراحل ش

دان اصل شئ و خـود  نشان  یقین حسی به دلیل عدم توانایی در
تـرین و فقیرتــرین نــوع دسـتیابی بــه حقیقــت    انتزاعــی،  سـوژه 

  .شود محسوب می



کنـد کـه    همه چیز در این جهان به عقـل سـوژه رجـوع مـی    
روح درهـر کشـور بـه    » .مقوم جهان و عامل معقولیت آن است«

ع دیـن و هنـر و   سبب یکسانی گوهر بنیـادي و محتـوا و موضـو   
که با روح قـومی آن کشـور   ،  یابد هایی خاص می فلسفه ، صورت

  .یکی و از آن انفکاك ناپذیر است
مراحل گذر از هنر و دین و رسیدن به فلسفه در سیر تاریخی 

   روح
،  روح در سیر تدریجی خویش با اندیشیدن به خود از یک سو

وح اقـوام  ر«و با نابود کـردن هسـتی خـود از سـوي دیگـر ، در      
هاي اخلاقی و اجتماعی ســازمان حکومــت و    تاریخی و ویژگی

اي بـه اصــل خــود     تعیـین تـازه  » هنر و دیـن و دانــش آنـان   
  . بخـشد می

آگاهی از ماهیت روح است که در هنر با شهو حسـی و  ،  دین
. شـود  در برترین شکل دانش یعنی فلسفه از راه اندیشه ظاهر می

در قالب صورتی خیـالی ،  ،  ح در هنریگانگی عینیت و ذهنیت رو
اید که صورت و سرشـت    شهودي یا ادراك مستقیم حسی در می

  .کند  خدایی و معنوي را تصویر می
مـورد  ،  اما حقییقـت درفلسـفه اسـت کـه از طریـق اندیشـه      

فلسفه یعنی تفکر محض و ،  به نظر هگل. گیرد شناخت قرار می
 و سر منشـأ تمـدن   به همین علت به معناي اخص کلمه در غرب

ازادي «توانسته آغاز شود زیرا در یونـان فقـط    یعنی یونان میآن 
  .»به معناي حقیقی تجلی کرده است

روح با متجسد شـدن در فردیـت انسـانی بـا زنـدي      ،  در هنر
اجتماعی ، حوزه روح محدود را ترك گفتـه و بـه مرحلـه نهـایی     

 و واقعیتیابد که در ان دانش  خود یعنی روح مطلق گسترش می
شود  با هم یکی می... سوژه و ابژه ، معنویت و نفسانیت و غیره ، 

ها ، هنر را بـه منزلـه    بر همین مبنا هگل نیز هم چون رمانتیست
  .کند صورتی از معرفت تعریف می
از علم متمایز است و بر خلاف علـم    هنر با خصوصیاتی ویژه

واقعیـت  وجـود  . تدریس و انتقال آسان بـه دیگـري نیسـت   قابل 
. ي فعالیت انسان در آن اسـت  مادي در آثار هنري ، نشان دهنده

آثار هنري از هر نوعی ، از سـویی حکـی از تجلـی روح در مـاده     
است و از سوي دیگر به نسبت کمال خود رهایی روح را از مـاده  

  .دهد نشان می
گر حلـول روح در مـاده ، و    بدین معنی هنر از یک طرف جلوه

ترین مرتبه خود پایگاهی بـراي آزادي آن   عالیاز طرف دیگر در 
قرارگیري در برابر هر اثر هنري به معنـی قـرار گـرفتن در    . است

ي خاصی تعین و تجسم  اي از روح است که در لحظه برابر مرتبه
  .خارجی یافته است

ي کمـال و ارتقـاي یـک اثـر      ملاك و ضابطه نشان دهنـده 
فـائق آمــدن روح    ي ذهنی بودن آن و منتـهایش هنري ، درجه

  . رود بر مـاده اسـت ، که صـورت مادي اثر کاملا از میان می
هنر نمایشگر تضاد و تقابل میان روح و ماده و در عین حـال  

تـرین   نموداري است از مراحل پیوند آن دو ، به طوري که عـالی 
مرحله هنري به نفی هنر و یا لااقل بـه نفـی اثـر هنـري منجـر      

هر ... است آن  میشه در جهت نفی محضتکامل هنر ه. شود می
گـردد و   گاه روح بر ماده فیق آید ، قالب مادي اثر هنري نفی می

  .ماند باقی نمی» از آن«در واقع چیزي 
مطلـق ،  در حوزه روح آن  کتربه دلیل منش نظري هنر و ش

تـرین   محتواي هنر مشابه محتواي دیـن و فلسـفه و در انتزاعـی   
مان ایده یا مفهوم یا مطلق بـه معنـی   ه،  مرتبه تجزیه و تحلیل

به دلیل یکسانی گوهر و محتواي هنر و دین . حقیقت وجود است
و فلسفه ، هدف یا غایت هر سه دریافت حقیقت مطلق است ،که 

  .اي دارد در هر یک جلوه جداگانه
تـرین صـورت درك ذات    نـاقص «هنر منزل اول و در نتیجه 

ند و فلسفه تنها صـورت  نشی دین یک پایه برتر می» .ابدي است
هـر سـه در گـوهر    ولـی از آنجـا کـه    . کامل درك حقیقت اسـت 

یکسانند ، برتري یا فروتري آنها نسبت به یکدیگر به صورت آنها 
همان محتواي فلسفی در صورتی ،  محتواي دین. شود مربوط می

چنان که محتواي هنر همان محتواي دین اسـت  ،  تر است پایین
  .ر بیان شده استاي فروت که در مرتبه

ي  بنا بر همین اصل چون هنر در سـیر درك معرفـت مرتبـه   
ي آن گذشـته یـا    فروتري نسبت بـه دیـن و فلسـفه دارد ، دوره   

از آن جـا  . دهـد  توانایی خود را براي همراهی با عقل از دست می
که هنر ابتدا منضم به اعتقادات دینی به معناي اخص کلمه بوده 

قبل از «بنابراین ،  لین آثار هنري هستندو اساطیر ، تجسمی از او
هاي مقـدس و مذاهـب رسـمی هنـر اولیــن بیـان     پیدایش متن

  .»ي اعتقادات دینی بشـري بوده است کـننده
هـاي گونـاگون    تفکر دینی خود را با انحـاء مختلـف در دوره  

هاي بهتري براي آن چه هنر قصـد   پس راه. دهد هنري نشان می
اي برتـر و   اگر چه هنر خود حاصل انگیـزه ،  بیا نآن را دارد هست

و علایق   بینی ترین جهان برآورنده نیازهاي برتري است که با عام
ي گذر از هنر بـه دیـن    نحوه. مذهبی روزگاران و اقوام پیوند دارد

  . یکی از مراحل سیر روح براي رسیدن به مطلق است
از تابش مطلـق یـا مثـال    «از آن جا که در نظر هگل زیبایی 

قلمـرو  «و چنان که آمـد  ،  است» پس حجاب جهان محسوسات
و » روحی شامل هر آن چیزي است که آفریده خود انسـان باشـد  



در انسـان بـه واقعیـت    «قلمرو خداوند نیـز قلمرویـی اسـت کـه     
  .»پیوندد و انسان باید آن را به پهنه هستی درآورد می

، روح » هیچ قالب محسوسـی گنجـایی روح را نـدارد   «چون 
رهانـد و در خـویش و در ذهنیـت     خود را از قالب محسـوس مـی  

درد و از  حجاب حسی را یـک سـره مـی   «گیرد ،  خویش پنها می
چنان که دیگر حتـی والاتـرین   » شود قالب مادي خویش رها می

قابلیت پـذیرایی ان  ،  است» هنر رومانتیک«شیوه هنري نیز که 
  .را ندارد

هیچ گونـه  «را دیگر زی،  پش قلمرو هنر براي روح تنگ شده
کالبـد محسوسـی را کـه بـه راسـتی گنجاینـده خـویش باشــد ،        

زنـدگی  ،  تنها چیزي که در عظمت هم پایه روح اسـت . یابد نمی
معنـوي درون خــود آن اســت کــه گرفتــار هــیچ صــورت مــادي  

چون یگانگی وصـرت و مـاده در هنـر راسـتین شـکل      » .نیست
شـود ،   را سبب می اضمحلال هنر،  گیرد و ناسازگاري این دو می
واسـطه حقیقـی و کـاملش نیسـت و     ،  یابد که هنـر  روح در می«

براي آن که خویشتن را چنان که هست بنمایاند به حوزه تازهاي 
  ».شود واین حوزه تازه دین است نیازمند می

هنر هنگامی در هماهنگی با ذات خود است که محتواي خـدا  
رجع خدا شناسانه براي اگر چه این م،  شناسانه خود را ظاهر سازد

کند  او بلافاصله اضافی می. هگل به هیچ روي متافیزیکی نیست
توانـد بازنمـایی    فقط در صورت حسی مـی » در هنر«چون مطلق 

پس هنر قادر نیست خدا را در جهانی بودن مطلق خـودش  ،  شود
  .و بنبارانی ضرورتاً خاص است،  بازنمایی کند

تواند در  ترسی است و نمیخدا فقط به قدرت اندیشه قابل دس
در منطق دیـالکتیکی  ،  بنابراین. یک صورت حسی بازنمایی شود

هگل ، چون شناخت حاصل از هنر در خلال شهود حسی ، یعنی 
جـا کـه   آن  از،  آیـد  فقیرترین نوع شناخت از نظر او به دست می

  .صورت مفهوم مطلق دست یابد ورت بیتواند به ص هنر نمی
هور درصورت محسوس اسـت ، و نیـز روح   و صرفاً قارد به ظ

اي اسـت کـه هنـر     در سیر تکاملی خود در مدارجی بالاتر از دوره
پس درواقـع هنـر دیگـر    ،  تنها وسیله شناخت و فهم حقیقت بود

شایستگی خود را براي آن کـه وسـیله ادراك مطلـق باشـد ، از     
  :دست داده است 

رجمنـدترین  تواند براي ما هم چون یونانیـان ا  هنر دیگر نمی
توانـد   راه دریافتن و فرا نمودن حقیقت به شمار آیـد ، بلکـه مـی   

صـورتی کـه تنهـا از راه هنـر     . دست داشته باشـد  جایگاهی فرو
مطلق بتوانـد از راه  ) مفهوم(صورتی نیست که ... شود  حاصل می

صورت هنري چیزي صرفاً متناهی است و از این . آن آشکار شود
  .تناهی نارساسترو براي بیان محتواي نام

بر این مبناست که هنر در سیر پـیش رونـده روح بـه سـوي     
ماند و جاي خـود را بـه دیـن     مثال مطلق ، از جلوتر رفتن باز می

روحـانی   دهد که تعلقی به قلمـرو محسوسـی نـدارد و صـرفا     می
رفتن روح از مرحله طبیعی و در آمدن پیش از آن با بالاتر . است

با تغییر صورت و محتواي خود از سه  هنر خود،  به ادراك هنري
هنر کلاسـیک و هنـر رومانتیـک ، در سـیر     ،  مرحله هنر نمادین

  . روح با آن پیش رفته بود
هنـر  ،  تا جایی که در آخرین مرحله هنـر کـه از نگـاه هگـل    

رومانتیک است ، چنان کـه روح بخواهـد پیشـتر رود ، دیگـر در     
د بـود و بایـد بـا زیـر پـا      حوزه هنر قادر به ادامه راه تعالی نخواه

گذاشتن این حوزه و در آمدن به حوزه دیگر یعنی دیـن ، حرکـت   
  .خطی پی رونده خود را ادامه دهد

از سـوي هگـل   » پایان دوره هنـر «و بر این اساس است که 
زیرا هنر بـه عنـوان نخسـتین حلقـه میـانجی در      . شود اعلام می

و فلسـفه   ادراك و شناخت میان تفکر محض و طبیعت ، با دیـن 
  .شریک است

بنابراین چون اولین حلقـه رابـط اسـت از یـک سـو خصـلت       
ولی از سوي دیگر به همین دلیل مرتبت ،  بنیادین و آغازین دارد

زیرا هنر به رغم مقام والاي خود ، در دسـتگاه  . یابد آن تنزل می
منطقی هگل به دلیل آن که صرفاً به طریق خـاص خـود یعنـی    

در است آگاهی انسان بـه حقیقـت را در   تجلی در محسوسات ، قا
تواند به مراتب بالاتر  قالب اثر هنري تجسم بخشد ، بنابراین نمی
نائل شود ، زیـرا تـا   ،  آگاهی که خارج از حیصه محسوسات است

توانـد فراتـر رود کـه هنـوز صـورت خـود را در عـین         حدي مـی 
  .برخورداري از معنایی متناسب حفظ نماید

و از آن جـا  . تواند وجود داشته باشد میچه هنر بدون صورت ن
 3تر از هنر است که فلسفه نه تنها بحثی فراتر که حقیقتی بنیادي

، هگل هنر دوران خود را خـالی از محتـوایی کـه بایـد آن را بـه      
بینـد و آن را چیـزي در حـد     سوي غایت خویش هایت کنـد مـی  

  :کند  ي آموزشی توصیف می تفنن یا سرگرمی و صرف وسیله
ایم که در آن هنـر بایـد غایـت خـویش را      به مرزي رسیده ما

ي سرگرمی صـرف مبـدل    نادیده گیرد بدین معنا که با به وسیله
  4.ي صرف آموزشی تنزل کند شود یا این که به وسیله

ي  دهـد زیـرا مطـابق فلسـفه     مرگ هنر در دوره جدید رخ می
هگل ، روح در سیر دیالکتیکی خود به سـوي تعقـل محـض بـه     

رسد که هنـر دیگـر تـوان همراهـی بـا آن را از دسـت        می جایی
در واقع تفکر حاکم بر قرون وسطی مقدمات تـاریخی و  . دهد می

مسـائل  «کـه در آن  ي عصر جدیـد را فـراهم آورد    اجزاء اندیشه
مربوط به عقل و ایمان عملقاً در جهـت مخـالف قـرون وسـطی     



د ي خـو  و در عصر روشـنگفري بـه بـالاترین درجـه    » مطرح شد
  .رسید

نقطه آغازین تقابل عقل و ایمـان ، و عصـر و    5تعلیمات لوتر
روح سـودجویی و نفـع   «ي پایـانی آنسـت کـه     روشنگري مرحله
  :به نظر هگل  6.رود آن به شمار می» پرستی صفت بارز

آرمان اصلی انقلاب کبیر فرانسه میل به آشتی دادن زمین و 
آرمـان ملکـوت و   آسمان بوده یعنی اراده اصلی بر این بـود کـه   

جهان عقبی در همین جهان خاکی تحقق پیدا کنـد و آن چـه در   
شده است در درون همین جهان به  وراي این جهان نوید داده می

  7.دست آید
تغییـر بنیـادي   » عصر روشنگري«بعد از قرن هجدهم یعنی 

دروس «ي  هگــل خــود در مجموعــه. جهـان انکــا ناپــذیر اسـت  
دهد که علت حضور عقل و  شان میبا استادي ن» ي تاریخ فلسفه

به عنوان دو برادر توأمانی که عرصـه را بـر   ،  ایمان در این عصر
اي میانشـان بـه وجـود     کنند و تقابـل خصـمانه   یکدیگر تنگ می

ي بیگانگی روح نسبت به خود اسـت کـه هـر دو     نتیجه،  اید می
  .کند از خود فراتر رود شکل تلاش می

نفـس تفکـر   : حـدي هسـتند   هر دو در واقع بیان حقیقـت وا 
با رواج . عقلانی که با خود درگیري درونی و ذاتی پیدا کرده است

» شعور به خـود «و بسط و گسترش تعقل به معناي جدید کلمه ، 
خود را به عنـوان شـعور   «اي یافت و  جان تازه» ـ خود آگاهی«و 

  8.ي جوهر اصلی دانست و زاده» محض و مطلق
عقل و ایمـان مرحلـۀ گـذار از     بر این اساس با درگري میان

رسد برگشت نگاه انسان از  به نظر می. دهد دین به فلسفه رخ می
آسمان به زمین و تبدیل خود او در سیر نهـایی روح بـه حقیقـت    

هـم چنـین رو در رویـی    ،  مثالی که پیش از آن مختص خدا بود
عقل و ایمان به اعلام مرگ هنر در صورت دینـی آن انجامیـد ،   

  .کند ن را در صورت کلی مرگ هنر اعلام میکه هگل آ
توجه به آن که هنـر   راند ، بی وي خود از مرگ هنر سخن می

راند در  به معنایی براي همراهی با عقلی که او از آن سخخن می
رود ، و شـاید هنـر قـرن بیسـتم ، همـان       کسوت فلسفه فرو می

. بینـی کنـد   را پـیش آن  توانسـت  اي است کـه هگـل نمـی    آینده
هاي آوانگارد با تأکید بـر ذهنیـت و نفـی صـورت هنـري ،       هشیو

تلف ـخـــات مـتــلاش داشــتند خــود را بــا آراء فلســفی و نظریــ
ــ ماعی ، روانـی ، اجتـــسیاســ اهنگ ـتصادي همـــشناســی و اق

  .ازندـس
پس از هگل ، دو تن دیگر از فیلسوفان ، نیچـه و هایـدگر از   

ا تنهـا راه  رمرگ هنر سخن گفتند ، اگـر چـه در عـین حـال آن     
  .ي عسرت خواندند مدرن و زمانه 9نجات در مقابل نیست انگاري

  مرگ خدا و نیست انگاري اروپایی: نیچه 
ــوان دوره 1880ي  دهــه ــه عن ــوش ب ــعه و  ي خ ــی ، توس بین

ي  سابقه اي بود که نیچه در کشف بی پیشرفت مخالف پس زمینه
همـان دهشـت و هراسـی کـه بـه      . اعلام کرد» مرگ خدا«خود 
ــ ــه و دل شــکنندهعن ــدگی در فقــدان  وان خصــلت  ظالمان ي زن
  .شود باورانه نصیب ما میعقاید خدا » تسلاي متافیزیکی«

  :نویسد  می 1882اي ذر  وي در نامه
  راه 10اسـت و جـز زوال  » معنـا باختـه  «زندگی بدون خـدا  «

اي که در روز روشن بـا   و از زبان دیوانه 11».نیستآن  رهایی از
هی که به خدا ایمـان نداشـتند ، بـه جسـت و     چراغ در جمع گرو

جوي خدا بود و در پاسخ بـه آنـان کـه بـا خنـده و اسـتهزا از او       
ترسـد و خـود را پنهـان     پرسند مگر خدا گم شده ، یا از ما می می
  :گوید  کند ، یا مسافري است که مهاجرت کرده ؛ می می

،  من و شـما ،  اینک به شما خواهم گفت خدا کجا رفته است
اکنون زمین بـه  ... نی ما او را کشتیم ، ما همه قاتل او هستیم یع

کشاند؟ ایـا مـا از خورشـیدها دور     رود؟ و ما را به کجا می کجا می
آیـا وزش دم  ... آیا اصولاً بالا و پـایینی وجـود دارد   ... شویم  نمی

کنیم؟ آیا هوا سردتر نشده است  عدم را بر چهرة خو احساس نمی
  .... . 1کند را احاطه نمی و آیا شب جاوید ما

شـنویم؟   کنند ، نمی ها را که خدا را دفن می آیا صداي گورکن
کنیم؟ آري خداین نیز فاسد  ایا فساد خدایان را هیچ احساس نمی

کـارد مـا   ... مـا او را کشـتیم   ! خدا مرده است! خدا مرد! شوند می
ترین و مقتدرترین چیزي را که دنیا تا همـین امـروز    خون مقدس

عظمـت  ... کدام آب آن را از ما خواهد شسـت  ... ریخت ،  اشتد
  . این کشتار براي ما بیش از حد بزرگ است

... ي این کار گردیم  آیا ما خود نباید خدایانی شویم تا شایسته
آن . زمـان مـن هنـوز نرسـیده اسـت     . من خیلی زود آمدن» اما«

سـیده  بـه گـوش انسـانها نر   ... رویداد عظیم هنوز در راه است و 
  ... . 2است

کرد این پیام مسئله ساز به چنـد قـرن فرصـت     نیجه فکر می
اما درست در همان ،  ي اروپایی شود نیاز دارد تا بخشی از تجربه

هـا ، و آشـکار    ي ارزش زمان از دست رفتن نیـروي اعتبـار همـه   
، به چنان پوچی راه برد که پـیش از  شدنشان با طبیعتی دروغین 

  .بود آن هرگز تجربه نشده
ي تفکــر و حــالتی  نیسـت انگــاري بــه عنــوان نــوعی نحــوه 

ي مستقیم شک به وجود واقعی هر گونه  شناختی ، در نتیجه روان
اشـعار بـه ایـن کـه     . خیزد قدرت اختلاقی خارجی و داخلی بر می

» پایـان «وحدتن ، «، » هدف«تواند با مفاهیمی نظیر  هستی نمی



ارزشی منجر  ساس بیتفسیر شود ، به دست دادن اح» حقیقت«و 
  و.شود می

نیست انگاري اروپایی به یک واقعیت تبیدل شده بود ، و این 
ها بود  آل ها و ایده ي ضروري انحطاط ارزش امر براي نیچه نتیجه

ــاي   :  ــه ج ــاري ب ــه نیســت انگ ــی ک ــده ، جنبش ، در آن  در آین
ي معطوف بـه   اراده«آید ،  می» ها ي ارزش دگرگونی ارزش همه«

  3.است» قدرت
تا قبل از نیچه ، وجود با برخورداري از هدف و معنا ، جهـانی  
منتظم و استوار بر بیـانی خـدایی بـود نـه مبتنـی بـر آشـفتگی        

ایـن  . جاي پـر معنـایی داشـت   آن  ، و وجود انسانی در 4)آشوب(
مفهوم از انسان و و جود بود که با نیچه فرو ریخت ؛ زیرا به نظر 

ی فقط بیان نیاز انسان براي فرار هاي فلسفی و دین او جهان بینی
  5.از آشفتگی است

منظور نیچه از نیست انگاري نگاهی کاملاً مأیوسانه به جهان 
اي نسبت بـه جهـان    براي او بیداري تازه» مرگ خدا«ي  ، و ایده

بنیاد اخلاق و حقیقـت ،   6.هدف بود آغاز و بی به عنوان چیزي بی
، بـا مـرگ خـدا فـرو     به دلیل اتکا به خداوند در سنت مسـیحی  

» پـس «نباشـد ؛  » حـقیقی«بـنابراین اگر هـیچ چـیز . ریـزد می
   7».هر چـیزي مجاز اسـت«

تمام تفکر نیچه برگرداندن نگاه به هستی از سـمت بـالا بـه    
هاي متعـالی ، و   ي ارزش لغو همه» مرگ خدا«سوي پایین بود و 

چنـین   8.دش ي انسانی محسوب می با آفرینی آنها به مثابه آفریده
بـه زمـین   «کنـد   است که از زبان زرتشت از یارانش تقاضـا مـی  

ي کسـانی را   هاي مسموم کننـده  بماننند و صحبت» حقیقی باقی
  9.گویند ، باور نکنند سخن می! که از امیدهاي آسمانی

به نظر او ظهور رمانتیسیسم از مقدمات نیست انگاري اسـت  
اصالتی مطلق مقام هنر در دنیاي امروزي نشـان   که خود را در بی

  10.دهد می
  نگاه دو سویه به هنر 

با برتـر دیـدن ارزش علـم ،    . نیچه نگاه دو سویه به هنر دارد
 ـ،  تـر  کاهد و در مقابل با اخذ بدبینی افزون هنر نزد او فرو می ه ب

هنر را تنهـا   12»زایش تراژدي«در  11.کند تر روي می هنر بیش
امـا در  . شـمرد  راه حل در پی معنایی زندگی در عصر مـدرن مـی  

بر همین کتاب » نیچۀ پخته«از نگاه  1886پیش گفتاري که در 
،  13نویسـد ، خویشــتن را بـدبینی کـه از هنــر خـدا ســاخته     مـی 
یزیکی براي مقابله با هاي متاف »آسایش«خواند ، و ضمن نقد  می
را بـه جسـت و جـوي    » هاي جوان رومانتیک«هاي زندگی ،  رنج
  14.کند توصیه می» آسایشی این جهانی«

از ،  مبتنی است 15»نفرت از زندگی«ولی چون مسیحیت بر 
به هنر دیونیسوسی و مساوي دجال یا ،  این رو هنر در برابر دین
 16ها راه حـل ـتن ـ از سو دیگر ، هنـر . شود ضد مسیح تعریف می

سوب ـدرن مح ــر مـدگی در عصـایی زنـمعن قابله با بیـراي مـب
  : شود  می

... اي براي رنج و معنا باختگی زنـدگی   ناگزیر از یافتن چاره«
تنها راه » با در نظطر گرفتن ناکار آمدي مسیحیت در عصر مدرن

نجات ، روي کردي دوباره به هنر تراژدي در اپراهاي واگنر است 
اي کـه یونانیـان در هنـر تـراژدي نویســان      چـاره «نیـر همـان    ،

  17»بزرگشان یافتند
هاي یونان بـه عنـوان هنـر     در نظریات متقدم نیچه ، تراژدي

نیچه اصرار دارد که هنر «. شود بزرگ به معناي عام آن تلقی می
بـا ارزش  ،  رسـاند  تا جایی که به ما در زندگی کـردن یـاري مـی   

با تقـدیم آن  ) 1871(پیشگفتار این کتاب ، و در اولین  18»است
ي  ام کـه هنـر نماینـده    مـن متقاعـد شـده   «: نویسد  به واگنر می

ترین فعالیـت مـا بعـدالطبیعی در زنـدگی      برترین وظیفه و واقعی
  19».است

اي دو سویه هنر را در برترین شکل  نیچه با استفاده از استعاره
در هنـر آپولـونی و    تراژدي یونان ، مبتنی بر دو نوع آگـاهی ،  آن

بر این مبنا تـراژدي حاصـل    2.کند توصیف می 1هنر دیونیسوسی
چیرگی اولی . وجد و سر خوشی دیونیسوسی و نظم آپولونی است

خـود و   به عنوان عنصر بنیادي در تـراژدي بـا خطـر وجـد و بـی     
آشتفگی همراه است و با غلبـۀ ي دومـی احسـاس تـراژدي دور     

  .شود می
سی به ایـن معناسـت کـه آفریننـدگی     چیرگی عنصر دیونیسو

خـودي صـورت    هنري تنها با درك مستقیم و شهود و وجد و بـی 
. ي کار است پذیرد و حاصل دلبستگی و توجه به اصل و ریشه می

در این معنی هم شاعران و هم مخاطبـان ایشـان بـه وقـایع یـا      
  .هاي نمایش بدون هیچ گونه تأمل یا تفکر ایمان دارند اسطوره

مل دیونیسوسی با انحطاط تراژدي یونـان همـراه   سرکوب عا
هاي کهـن   طروهسا«است ، زیرا با از میان رفتن این احساس که 

دینـی  » آور ـ خسـله «خود کننده  بخشی از مناسک و جدآور و بی
هـاي عقلـی بـا     هـا بـه عنـوان موضـوع تحلیـل      اسـطوره » است

  3.گیرند معیارهاي خشک و مستدل مورد داوري قرار می
ور دارد هنـر ـ بـه خصـوص موسـیقی واگنـر ـ بـا         نیچـه بـا  

اي متافیزیکی فرد را به چیزي والاتـر از خـودش    بخشیدن سویه
هنـر بـا   . دهـد  شـود و بـه قلمـرو آزادي سـوق مـی      رهنمون مـی 

بازگرداندن ما به زندگی ، اجتنـاب ناپـذیري رنـج و مـرگ را بـا      
  . دهد نگریستن بدان از منظر ابدیت تسکین می



ي مدرن ، خود را از چنـین   اسطوره سیقی و بیانسان بدون مو
بـا  » زاي تـراژدي «بنابراین در  4.رستگاري محروم ساخته است

آن چـه  «: دفاع نیچه از هنر به عنوان تنها راه نجـات روبـروییم   
دهـد و از   ي خـویش نجـات مـی    آدمی را از دست شستن از اراده

خـود  وحشتناك ناشی از آگاهی به وضـع  ) نهیلیسم(هیچ انگاري 
به همـین دلیـل هنـر حرکتـی     » .دارد ، هنر است برکنار نگاه می

  .ممتاز در مقابل نیست انگاري است
ي او بر حیاب مبتنی است  ي استعاره در واقع یکی از دو سویه

نگـذارد آدمیـان از سرنوشـت    «: ي ترادژي آنست که  زیرا وظیفه
است تلخ و محتوم و حیات براندازي که گرداگرشان را فرا گرفته 

هر فرهنگی ، بدون اسطوره ، «به نظر نیچه  5».کاملاً آگاه شوند
  6».دهد ي خویش را از دست می نیروي طبیعی سالم و آفریننده

موسیقی و اسطوره معیار سنجش ظرفیـت دیونیسوسـی هـر    
توان  قوم است و با در نظر داشتن پیوند نزدیک میان این دو ، می

کی ، زوال دیگـري را در  چنین فرض کرد که انحطاط و تباهی ی
اکنـون روح اسـطوره سـاز    «: پرسـد   وي مـی  7.پی خواهد داشت
  » موسیقی کجاست؟

آن تچه از آن باقیم «: دهد چنین است  و پاسخی که خود می
انگیزي براي اعصباي تلیل رفته و در خود  انده یا موسیقی هیجان

 ــ در » .نواهـا » ترکیب صـرف «فرو رفته است ، یا یادآور نقاشی 
جملات بعدي همین بند با هشدار نیچه مبنی بـر مـرگ تـرادي    

 8»روح آن جهـانی «اکنـون بـا گریـز    : شـویم   رو مـی  روبه] هنر[
بنـابراین زیـن   ،  موسیقی ، به کلامی صریح تراژدي مرده اسـت 

کـه  ،  حاصـل از حـس تـراژدي   » آسایش متـافیزیکی «پس آن 
ابـل  متفاوت از سرخوشـی ناشـی از آنسـت ، از کـدامین منبـع ق     

  دریافت است؟
راه حلـی زمینـی را در   «روح جدید در فقدان همین آسـایش  

 9خـداي ماشــین پــس » .گیـرد  ناسـازگاري تراژیــک هـدف مــی  
، چنان » کند سازگاري زمینی را جانشین آسایش متافیزیکی می«

اصـلاح ، و   10جهان را به کمـک دانـش  «توان  که باور دارد می
  12.کرد» راهبري 11زندگی را به یاري علم

ي محـدودي از   بدین ترتیب نیچه انسـان جدیـد را در حـوزه   
بینـد کـه در تـوهم شـناخت      مشکلات حل شدنی محبـوس مـی  

همان زندگی ملمـوس زمینـی سراسـر حسـی کـه      . زندگی است
ي  هاي زمین خاص خود را نیز در هنـر کـاملاً زمینـی شـده     لذت

را  گذرد که علم ، هنر و دین هر سه اما دیري نمی. جوید خود می
تـر حـس    تـر و عمیـق   هاي اصیلی که آن را بیش ـ براي طبیعت

اي ابـدي   پدیده«ي توهمی براي محبوس داشتن  کنند ـ پرده  می

ي  زخـم جاودانـه  «و مرهم گذاشـتن بـر ایـن    » و سیسري ناپذیر
  .شمرد می» هستی

را گرفتـار دیـد علمـی از    » کـل عـالم مـدرن   «در واقع نیچه 
به موضوعی براي » هستی«تنها  نه. بیند ي سقراطی آن می گونه

و حتی هنرهـاي شـاعرانه از   ،  شناخت علمی تبدیل شده که هنر
و کسـی  . هاي ساختگی پژوهشی در امـان نمانـده اسـت    آزمایش

که از بنیـاد بـه   » اي رنگ و روباخته«شهامت آن را نارد به ادیان 
  .، اطمینان کند 13اند عنوان ادیان تحقیقی انحطاط یافته

در واقـع   14».سازد ا این معضل جهانی را عیان میهنر م«اما 
هـاي هنـر    نیچه در همین جا انعکاس انحطاط دین را در صورت

  .دهد تشخیص می
آنست که چون خاستگاه » زایش تراژدي«نکته قابل توجه در 

هنر ، از واقعیت شورانگیز و نهاد واقعـی دیونیسوسـی سرچشـمه    
شـود و در عـین    قی مـی تل 15گیرد ، هنر خود به مثباه حقیقت می

حال هم سوژه ، هم ابژه ، هم شاعر و هم بازیگر و هم تماشاچی 
  . است

بدین معنی الهـام یـا رویـاي آپولـونی ، و وجـد و سرمسـتی       
دیونیسوسی به سرشت انسانیس خـود انسـان وابسـته اسـت نـه      
سرشت خدایی یا آسمانی ، چنان که خداین المپـی حـد خـدایی    

یش از تفکـر مـدرن ، هنـر بـا الهـام از      اگر پ. خود انسان هستند
هـاي آسـمانی را در واقعیـت     خداوند ، در واقع صورتی از صـورت 

ساخت ، اینک نیچه با توصیف هنر  مادي و محسوس متجلی می
دارد یونانیـان از طریـق    یونانیان به عنوان هنر بزرگ اظهـار مـی  

، تر خودشان  ي عالی بازتاب هستی خدایانشان ، به عنوان نمونه«
و ایـن سـان خاسـتگاه     1».توانستند رنج هستی را تحمـل کننـد  

  . کند خدایی هنر ار به عنوان حقیقت به مبدأ انسانی تفویض می
اعماق نهاد » ترین درونی«بدین ترتیب هنر با منشأ گرفتن از 

و در ،  نیسـت » ي انسـانی  غرایـز خفتـه  «آدمی کـه چیـزي جـز    
تـدایی ـ مراسـم    اقـوام اب » هـاي دسـته جمعـی    ها و جشن آیین«

همـان  ،  دهـد  کامروایی و میگساري همگانی ـ خود را نشان مـی  
واقعیت ملموسی است که هر نوع مرزبندي آسمانی ـ زمین را در  

شد به عنوان  هم شکسته و با نفی آن چه روزي آسمانی تلقی می
دروغی نیست انگارانه ، در مقابل واقعیت محسوس زمینی رنـگ  

  .بازد می
جهان رویاي ذهنی فرد بـه مثبـاه عنصـري    بر همین اساس 

خیالی و مقدس ـ عنصر آپولونی ـ با در هم شکستن تـو هـم یـا      
به جهان واقعی غرایـز انسـانی زمینـی ـ عنصـر       2»حجاب مایا«

از ایـن پـس دیگـر هنرمنـد     «شـود و او   دیونیسیوسی ـ بدل می 
  3».شود نیست ، بلکه به اثر هنري تبدیل می



بـه  » زایـش تـراژدي  «که در واقـع   شود بنابراین مشاهده می
جهـان  . صورتی مبهم مقدمات حذف هنـر را در بطـن خـود دارد   

ي بیست قرن بیستم به ظهور سوررآلیسم  رویاهاي ذهنی در دهه
  .هاي آوانگارد انجامید به عنوان یکی از شیوه

  محو شدن و مرگ هنر تنها راه چاره
ک شدن هاي دوره دوم تفکر نیچه به چگونگی نزدی در نوشته

 107خوریم ، از جمله در پـارة   به دروغین و جعلی بودن هنر برمی
هـاي   چیزي که تحمل واقعیتاز هنر به عنوان » حکمت شادان«

شود و  سازد ، یاد می پذیر می نشان داده شده توسط علم را امکان
رود کـه   به شمار مـی » کیش غلط و غیر حقیقی«نوعی آن  ابداع
ریبی براي تحمل حقیقـت بـه معنـی    توان آن را نوعی خود ف می

اما وجود آن ضـروري  . دهد ، تلقی کرد واقعیتی که علم نشان می
کـه  » شـود  صداقت به بیزاري و خودکشی منجر مـی «است زیرا 

  :براي احتراز از ان لازم است 
گهگاه به کمک هنر از خـود بـدر آیـیم و از خـود فاصـله      ... 

 ما به هنر شاد ، مواج... م بگیریم و از بالا برخود بگرییم یا بخندی
پر تحرك ، رقصان ، ریشخندآمیز ، کودکانه و آسوده نیاز داریم ، 

تا آن آزادي را که در وراي چیزها قرار دارد و آرمان ما آن را از ما 
  4.کند از دست ندهیم طلب می

اسـت و   5بدین ترتیب هنـر بـراي تفـنن و فـرار از حقیقـت     
تا وجود به عنوان «روغ نیست ، بنابراین به نظر نیچه چیزي جز د

پس باید تلاش کرد » .شناختی قابل تحمل باشد اي زیبایی پدیده
که وراي اخلاق قرار گرفت نـه بـا اضـطراب و واهمـه ، بـل بـا       

تواند در وراي اخلاق بـا فـراغ بـال     که می«آسودگی خاطر کسی 
  6».تفریح کند

نقـد  بنابراین اگر هگل بدل شدن هنر به سرگرمی و تفنن را 
ي  تـر در دوره  اگر چـه پـیش  . کند را تجویز میآن  کرد ، نیچه می

را به » اپرا«او نیز تنزل هنر » زایش تراژدي«اول تفکر خود ، در 
اي براي تفنن و سرگرمی ، درست همانند خصلت انتزاعی  وسیله

خوانـده  آن  اي انحطـاط  ي دوران خود ، نشـانه  اسطوره هستی بی
ان چه از هنرمندان بایـد  «حت عنوان ي دیگري ت در قطعه 7.بود

درو اقع به نوعی جعل واقعیت در هنر از طریق ترفندي » آموخت
  8.کند هنرمندانه اشاره می

در دورة ما بعـد  «ي متأخر  با نیچه) 1888(» ك انسان»آ«در 
هـاي   دیگر کسی دلـداري «روییم که  ـ روبه» کانتی قرن نوزدهم

نیچـه بارهـا   ... پـذیرد   ا نمـی ما بعدالطبیعه یا متافیزیک مذهبی ر
آلیسم آلمان را به عنوان جایگزینی بـراي مـذهب بـاز     مشت ایده
  9».کرده است

ي اخـلاق ،   شناسانه شناسانه و روان وي با تبار شناسی انسان
ما بعدالبیعه و هنر ضمن مردود شمردن آنهـا ـ بـه عنـوان     ،  دین

انـد ـ     چهار بتی که توسـط تـاریخ در رأس ارزشـها قـرار گرفتـه     
  . هاي جدید ارائه کرد ارزش

وي به این نتیجه رسید که حقیقت خود بت اعظم است و بـه  
هـاي اخلاقـی    ي آنست که هنر بار همراهی باور به ارزش واسطه

ملموس و جهان شمول ، عقیده به خدا و اصل قرار گرفتن جهان 
به عبارت دیگر ، نیچه بـدین  . کشد الطبیعی را به دوش می ماوراء
  10.ب هنر ار از خاصیت شناختی خود خالی کردترتی

  :نویسد  می) 1878(» انسانی بسی انسانی«او در 
نه هیچ واقعیـت جاویـدي وجـود دارد و نـه هـیچ حقیقـت       «
اي است کـه بـه هـیچ     جهان حقایق اکنون دیگر ایده...  11ابدي

. فایده و زائد و بنابراین باطـل و مـردود   اي بی ایده... آید  کار نمی
  12».را براندازیمآن  ریدبگذا

کند  اظهار می» انسانی بسی انسانی« 118تا  115در بندهاي 
ي هنـر   واسـطه  تر عقـل ، ادراك بـی   که با گسترش هر چه بیش

شـود ، در نتیجـه بـه نمـاد      تر به ادراك مفهومی مبدل مـی  بیش
  . شود نزدیک شده و از وجود واقعی دور می

فهـم موسـیقی کـه     نمادگرایی و درك عقلی هنرها نه فقـط 
چنـان  ،  ادراك زیبایی دیگر هنرها را نیز دور از دسترس سـاخته 

که به نظر او اینک معماري همان انـدازه دور از فهـم اسـت کـه     
موسیقی ، بناهی یونانی و مسیحی اصالتاً بر یزي دلالت داشتند ، 
: که به راستی حاکی از نظمـی برتـر در چیزهـا بـود ، در مقابـل      

بیه به ـیزي شـست؟ چـیک ساختمان براي ما چی امروز زیبایی«
  1».ورتکـیزي شبیه یک صـچ: فکر  اي زنی بیـورت زیبـص

از نظر او جهان ادراك شـده از طریـق عقـل بـه زشـتی راه      
بنـابراین  . برد که تا این زمان بدین حد وجـود نداشـته اسـت     می

تلقی از هنر که با زیبایی همراه بوده است در حاکمیت عقـل بـه   
توانـد   رسد و همی دلیلی براي آنسـت کـه دیگـر نمـی     شتی میز

  2.وجود داشته باشد
وي در بند بعدي ضمن قائل وبدن به منشأ دینی موسیقی بـا  

دارد که ایـن نـوع موسـیقی در مـذهب کاتولیـک       روح ، ابراز می
احیـا   4و بعدها در مذهب پروتستان توسط بـاخ  3توسط پالسترینا

که ما تا چه اندازه مدیون زنـدگی   دهد شود و همین نشان می می
  5.دینی هستیم

،  رانـد هیجـان   از نظر او آن چه بر موسیقی مدرن حکـم مـی  
تـأثیر شـدید نـور و    ،  تغییر سریع احساس،  لذت در بالاترین حد

سـپس بـا لحنـی کـه      6.سایه ، به همراهی خلسه و بدویت است
هنـر   یادآور کلام هگل در استدلال براي به پایان رسیدن دوران



پـردازد کـه چـرا دیگـر هنـر بـه        کم به توضیح آن می کم،  است
ــدرن وجــود داشــته اســت ،   مفهــومی کــه در دوران پــیش از م

  :تواند باشد  نمی
هـاي   پذیرش این که هنرمندان تمام اعصار در بنلـد پـروازي  

یافتند ـ دقیقاً همان مفـاهیمی کـه     خود به نوعی تجلی دست می
شـود ـ خـالی از تأسـف عمیـق        ه میامروز از نظر ما غلط شناخت

آنها ستایش کنندگان خطاهاي دینـی و فلسـفی انسـان    : نیست 
بودند ، خـطاهایی که بدون باور داشـتن آنها به عنوان حقــیقت  

  .توانـست چنین باشد  مطلق نمی
اگر باور به چنین حقیقتـی بـه طـور کلـی روي بـه انحطـاط       

ترین حـد دانـش   کمان در بـالا  هاي رنگین گذاشت هف اگر رنگ
دیگـر  » نیز«بازند ، آن نوع از هنر  بشري و مفروضاتش رنگ می

نظیــر کمــدي الهــی ، . توانــد دوبــاره شــکوفا شــود هرگــز نمــی
آنـژ ، کلیسـاهاي    هاي دیواري میکـل  نقاشی،  هاي رافائل نقاشی

جامع گوتیک ، که نه تنها مفهومی کیهانی که مـا بعـدالطبیعی را   
هـاي تـأثر انگیـز روزي     قصه. شتنددر اهداف هنر پیش فرض دا

خواهد گفت که چگونه زمانی چنین هنري ، و هنرمندي با چنین 
  7.ود داشته باشدجتوانسته و ایمانی می

ــاعران و      ــدان و ش ــام هنرمن ــمردن ن ــر ش ــمن ب ــه ض نیچ
در تـلاش بـراي   ... شکسپیر ، شـیلر و  ،  نویسندگانی نظیر گوتع

کـه روح بـه   آن  ايبـر : گوید  زنده کردن سنت هنري گذشته می
فرهنگ اروپایی با بریدن از سنت چه چیـزي  «روشنی دریابد که 

را  8ولتـر » ص«را از دست داده است باید بارها و بارهـا محمـد   
  9».خواند

موضع آغازین خود را در بـاب  » انسانی بسی انسانی«وي در 
سـازد   هنر ما را قادر می«از آن جا که : گوید  کند و می هنر رد می

بدون احتیـاج داشـتن   » احساسات مذهبی خویش لذت بریمتا از 
ي دنیـوي   در زمانـه ،  به صحه گذاشتن بر محتواي مفهـومی آن 

: کنـد   هاي مذهبی ذهن بر پا مـی  ، جایگاهی براي عادت 10شده
بـدون   11»احساسات دینـی اسـت  ،  کند آن چه هنر عرضه می«

  .هیچ تضمینی از نظر معرفتی
منـد   اي این جانی و روال دیدهخلاقیت هنري پ«در عین حال 

که هم چون قدرتی فـرا  » است) بسی انسانی(اي انسانی  ، پدیده
طبیعی اما در واقـع نـه چیـزي بـیش ار حقـه و فریـب شـخص        

بـروز  «شود کـه   ، جایگزین احساساتی می» هنرمند ـ شعبده باز «
ي خردگرایی علمی مطرود  آنها به صورت مذهبی به خاطر سلطه

  ».شده است
هنر به معناي پیشینی ،  راین چون دین مطرود شده استبناب

ي  ایــده«بنـابراین نیچــه  . توانــد وجـود داشــته باشــد  خـود نمــی 

هنـر  » .کنـد  زدایی از هنر را به عنوان یک فن مطرح مـی  اسطوره
متافیزیکی به دلیـل توجیـه درد و رنـج و آلام زنـدگی بشـري و      

 ـ ک فریـب  منصرف کردنش از اعتراض و تغییر آن ، چیزي جز ی
با تأثیري زودگذر نیست ، بنابراین نه تنها زائد است کـه مخـرب   

نگرهاي سراسـر دنیـوي   «نیز هست و به جهت جایگزین کردن 
تـا محـو   ،  هن را باید رها کنیم،  اي آشکارا مذهبی  به جاي نگره

  12».شود
  

جالب است که هنر مورد نظر نیچه به معناي دینـی آن محـو   
چنان که . را گرفتآن  ي سراسر دنیوي جايا  و هنر با نگره،  شد

اعتـراض و طغیـان ، یـا لذایـذ زمینـی      ،  امروز هنر غالباً هیجان
به نظر او هنر بدان گرایش دارد که مشـعل دیـن را   . صرف است

  :حمل کند ، در حالی که خود دین دچار انحطاط است 
بایسـت اعتقـاد بـه بنـایی      براي خلق یـک دیـن آدمـی مـی    

فقـدان پـس از تخریـب    «ه خود پیشتر در خـلاء  اي را ک اسطوره
و ایـن بـدان   . هـا بیـدار سـازد    در دل،  بر پا کرده است» اسطوره

بسـیار  . العـاده تطـابق دارد   معناست که این بنـا بـا نیـازي فـوق    
نامحتمل است که چنین امري پس از نقد عقل نـاب هرگـز بـار    

  .دیگر رخ دهد
فیلسـوف ـ    تـوانم نـوع سـراپا جدیـدي از     از سوي دیگر مـی 

هنرمند را تصور کنم که این فضـاي خالی را با یـک اثر هنـري  
  13.مـند از ارزش زیبـا شناختـی اثري بهره. کند پر می

ي واسـط میـان هنـر و     بدین تریتب اگر هگل دین را مرحله
دانست ، اینـک نیچـه هنـر را بـا تبـدیل       فلسفه در سیر روح می

ه ، بـه جـاي دیـن    کردن آن بـه ارزش زیبـا شـناختی در فلسـف    
هـا ، بـا    روشن است که نیچه نیز همچون رومانتیسـت . نشاند می

در پی پر کرتدن خـلاء دیـن   ،  بخشیدن خاصیتی جبرانی به هنر
اي شـدیدتر از پیشـینیانش ،    وي حتی بـا سـوبژه کتیویتـه   . است

خواست آفرینش رسومی نیرومند براي دستیابی به اخلاق را نیـز  
  :دارد 
هـاي قدرتمنـد    مشق گـرفتن از شخصـیت  رسومی که با سر«

بنابراین اگر کانـت شخصـیت نابغـه را بـراي      1».اند شکل یافته
کند ، نیچه شخصیتی قدرتمند را  ي الگوهاي هنري طرح می ارائه

» به عنوان جانشینی بـراي دیـن  «براي آفریدن رسومی نیرومند 
  . شمرد ضروري می

ست که مارسل و شاید در تبعیت از ابداع فیلسوف ـ هنرمند او
، چند دهـه بعـد بـا     3ي هنر مفهومی از نامآوران عرصه 2دوشان

 معنی خاص اناعتبار خواندن وجود اثر هنري و نیز هنرمند به  بی
ي او دیگـر   چـه بـه عقیـده   ،  فقط تفکر هنـري را لازم شـمرد  ، 



و ،  رسـد  هنرمند لازم به نظر نمی» دست«آفرینش اثر هرنی به 
اش در دگرگـون کـردن مفهـوم     اندیشـه  ي هنر بـا  کافیست نابغه

  .بدان ارزش هنري بخشد،  شیئ از پیش ساخته شده
بر این مبنا آن جا که هگل تعلق هنـر را بـه گذشـته اعـلام     

. دهـد  نیچه نیز از مرگ آن در صورت دینی خود خبر می،  کند می
اما دلایل دو فیلسوف براي اعلام این مرگ یکسان نیست ، اگر 

،  جایگزین کارکرد ما بعـدالطبیعی هنـر شـده   براي هگل فلسفه 
مـا    میـرد زیـرا اندیشـه    کند که هنـر نظـري مـی    نیچه تأکید می

از نظـر او مـا در    4.بعدالطبیعی خود از این پس غیر ممکن اسـت 
  :بریم  ، به سر می 5افول شامگاهی هنر

شاید هنر پیش از این هرگز چنین عیمق دریافت نگشته بـود  
رسد جـادوي   هنگامی که به نظر می،  دشو که اینک احساس می

بـه زودي هنرمنـد بـه عنـوان     ... کند  مرگ در اطرافش بازي می
یادگار با شـکوهی تلقـی خواهـد شـد ، و مـا بـه او ، بـه منزلـه         

اي که شادي اعصار پیین به توانـایی و زیبـایی او وابسـته     بیگانه
افتخاري را اعطا خواهیم کرد که به هیچ کس دیگـري از  ،  است

خورشـید از پـیش غـروب    ... توانیم تفویض نماییم  نوع خود نمی
درخشـد ، اگـر چـه     کرده است ، اما آسمان ما هنوز با نور خود می

  6.بینیم دیگر آن را نمی
بدین ترتیب پیش از اعلام مرگ خدا و نیز غروب خورشـید و  

، در این جاست که نیچه غروب آفتابی را » حکمت شادان«در ... 
آسـمان  . کنـد  بینـی مـی   کرد ، پـیش  ر را روشن میکه آسمان هن

ي او نه با نور خورشید که از نور خـود روشـن    زندگی انسان زمانه
ي  ي دکـارتی ـ کـانتی در اندیشـه     است ، بنابراین سوبژ کتیویتـه 

  .دوران دوم تفکر نیچه کاملاً محسوس است
تـوان در   با نگاهی دیگر اما ، فریاد انسان مضطري را نیز می

هنوز با حفظ امیـدواري ،  ،  ید که با درك اوضاع دوران خودآن د
بینـد و لمـس    اگر چه مرگ خدا و غروب ، افول دین و هنر را می

افتـد و بـا دلگرمـی دادن بـه خویشـتن در       از پاي نمـی ،  کند می
جوید غیر از آن چـه   آسمان تاریک زندگی ، روشنایی دیگري می
رتی حیـات را تـأمین   همیشه مایه ي گرمی و روشنایی و به عبـا 

الطبیعــی  کــرد ، اگــر چــه از خــود فریبــی و تســلاي مــاوراء مــی
  .گریزد می

از نظـر او  . گویی گریزي از پذیرش واقعیـت رخـداده نیسـت   
ساخت ، وجود  دیگر شرایطی که در کنار هنر زندگی کاملی را می

با از دست رفتن اعتبار مفاهیم ماوراءالطبیعی یـا آن جـانی   . ندارد
کرد جز محسوسات و عوامل ملمـوس مـادي    عرفی میکه دین م

  . چیزي قابل باور باقی نمانده است

ي عقلـی ، تناسـبی بـا هنـر      شیوهي  تمدن ساخته و پرداخته
ندارد ، در عین حال لحن کلام او براي بیان این وضعیت کـاملاً  

  :رسد  متناقض به نظر می
هم احتمالاً نیروهایی که وضعیت مناسـبی را بـراي هنـر فـرا    

انـد ، شـادي حاصـل از دروغ ،     کردند ، به کلی منقرض شـده  می
در واقـع  . خسـله اعتبـاري نـدارد   ] و[ابهام ، نمادگرایی ، مسـتی  

ي  یک بار در وضعیت کاملی ساخته شده بود ، اراده] فقط[زندگی 
اي داشته باشد و فقط  تواند هیچ موضوع شاعرانه کنونی دیگر نمی

نوز خواهان یـک حـال و هـواي    مردم عقب مانده ممکن است ه
  7.غیر واقعی شاعرانه باشند

،  با از میان رفتن نیروهاي پدید آورندة فضـاي مناسـب هنـر   
خشک ذهنی است باور کنـیم مراحـل جدیـد و بـالاتر انسـانیت      

هایی که در گذشـته   بتواند بار دیگر در یگانگی با تمام شایستگی
بـا نـابودي   . کنـد وجود داشته است ، برترین صورت هنر را تولید 
تواند دوبـاره رشـد    دین ، آن چه به همراهش بود نیز دیگري نمی

  .نماید
در بالاترین حد ، پیدایش متأخر هنر فقـط موجـب گمراهـی    

ي هنر گذشته ، به عنوان بهتـرین شـکل    چنان که خاطره،  است
کند ، ولـی   ي احساس از دست دادن و نیاز چنین می نشان دهنده
آن  بر وجود نیرویی که هنر جدیـدي بتوانـد از  اي دال  هیچ نشانه

  8.خورد زاده شود ، به چشم نمی
فقـط مـوقعی بسـیار    » علـم «تمایل به تحصـیل  «هم چنین 

اش ترك گفته  یابد که اعتقاد به خدا و حمایت عاشقانه قدرت می
بـه لـزوم   » عقایـد و پنـدهاي در خـور   «اگر چه نیچه در  9».شود

زیـرا  ،  ه هنر آن  جهـانی نیسـت  اما هنري ک. احیاء هنر بازگشت
آن  ریزي این جهان است که از جنس خود تنها هنري قادر به پی
  .یعنی این جهانی باشد

بنـابراین هنــري نشـانگر راه آینــده خواهــد بـود کــه همــان    
پس هنـر خـوب فقـط هنـر     . خصوصیات هنر یونانی را دارا باشد

 پـس از نیچـه ، هایـدگر نیـز در تفسـیري بـر      . نوکلاسیک است
را کـه بـه تعبیـر نیچـه در هنـر      » مرگ هنر بزرگ«نظریات او ، 

  .یونانیان متجلی شده بود ، تأیید کرد
  


